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گروه سیاســت: رئیس جمهور در جلسه هیئت دولت 
گفت: یکــی از راه های مبــارزه با فســاد همان چهار 
لایحــه ای بود که دو تای آن تصویب شــد و در دو تای 
دیگر دســتور رهبری راهگشاســت. بهتریــن راه برای 

مبارزه با فساد تصویب لوایح...

گروه سیاست: قابل حدس بود که دبیر شورای نگهبان 
به ســخنان روز دوشــنبه رئیس جمهور واکنش نشان 
دهد. حسن روحانی از برداشت های متفاوت این شورا 
درباره اصل ۱۳۴ قانون اساسی گفته بود؛ اصلی که به 

اختیارات رئیس جمهور برمی گردد....

اظهارات رئیس جمهور 
حاشیه ساز است

راه مبارزه با فساد تصویب لوایح 
FATF است

واکنش احمد جنتی به سخنان حسن روحانی: رئیس جمهور:

تاریکخانه بودجه 
شرکت هاي دولتي   
شفاف شده است؟
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چرا اصولگرایان با نام 
«رفراندوم» روى ترش 

مى کنند؟

از  عباس میرزا 
نایب السلطنه

  تا  عباس دوران

بخشش ترامپ شامل 
حال رفقاى بد

اعتراض
 فائزه هاشمی به    

ابطال انتصابات زنان 

چرا عیسی آل کثیر
 مهم شد؟

فصل خطیر  بودجه ۱۴۰۰

درآمدهای  شــدید  کاهــش 
نفتــی و افزایــش تحریم ها در 
کنــار بار مالی ناشــی از پاندمی 
کرونا باعث شده دولت در تأمین 
و صرف بودجه خود با مشــکل 

مواجه شــود. تا قبل از ریاســت جمهوری ترامپ 
در آمریــکا، ایران روزانــه دومیلیــون و ۶۰۰ هزار 
بشــکه نفت می فروخت. تحریم ها موجب شــد 
درآمدهای نفتی در کشــور به شــدت کاهش یابد. 
می دانیم کســری بودجه همواره تورم را تشــدید 
می کنــد؛ چرا که دولــت مجبور اســت در این راه 
دست به اســتقراض از بانک مرکزی بزند، هرچند 
این دولت کمتر از بانک مرکزی استقراض کرده اما 
با روش های دیگــر مانند تغییر نــرخ ارز یا اتخاذ 
سیاســت هایی چون فعال شــدن بورس توانسته 
اســت کسب درآمد کند و بخشی از کسری بودجه 
را جبران کند  اما این امر  نیز بار تورمی ایجاد می کند 
نرخ بالای تورم ارزش پول ملی را پایین آورده و این 
موضوع باعث فشار اقتصادی بر مردم و فقیرشدن 
آنها می شود.  تجربه نشان داده پیش بینی هایی که 
برای بودجه های سالانه می شود، کمتر با واقعیت 
همخوانی داشــته است. کسری بودجه برای سال 
آینده اجتناب ناپذیر اســت. در پاره ای موارد دولت 
برای تأمین بودجه هزینه هــای عمرانی را تعدیل 
می کند یا زمان کســری ســراغ بانک مرکزی برای 
چاپ پول می رود. اگر بتوان از صاحبان درآمدهای 
بالا مالیات واقعی گرفت و نه فقط از کارمندان که 
بیش از ظرفیت در حال پرداخت مالیات هســتند، 
گام مثبتی در جهت تأمین بخش درآمدی بودجه 

کشور برداشته شده است.

 میلاد حضرت مسیح، نگاهی به 
جهانی که پیش  روست

 صلح خواهی و صلح اندیشی و 
کنش های هم پیوند یــا منتج از آن 
همواره یکی از دغدغه های بشریت 
بوده اســت. علی رغم این دغدغه، 
فاصله نگران کننــده بین وضعیت 

تأســف بار موجود و وضعیتِ مطلــوب صلح جویانه و 
عدالت خواهانه جهانی، به وجود آمده که زنگ خطری 
را برای کنشگران صلح به صدا درمی آورد! در این میان، 
بیماری همه گیــر کووید۱۹ و درهم ریختــن بنیان های 
مختلف زندگی انســان ها در سراسر کره خاکی، سند و 
شــاهدی برای وابستگی متقابل انسان ها و نیاز هر چه 
بیشــتر به صلح و مدارا میان انسان ها و دولت هاست. 
کرونا به اثبات رســاند که زمین مرز مشــترک و انسان 
یگانه ملتی اســت که باید با اتحــاد در مقابل عوامل 
برهم زننده آرامش و امنیت بایســتد. در آســتانه میلاد 
حضرت مســیح(ع ) و سال نو میلادی بی شک، زیست 
فرهنگی جوامع در ســال پیش رو دستخوش تحولات 
اساســی خواهد بــود. تحولاتی کــه انتظــار می رود 
بی عدالتی هــا، تبعیض هــا، ترویــج حقــوق و کرامت 
همگانــی و اعتماد ازکف رفته را دوباره برقرار ســاخته 
و همبســتگی جهانی را بازســازی و زمینه بهره مندی 
از مزایای دیدگاه های متکثــر را فراهم کند. این تحول، 
مســتلزم روندی است که صلح را از روان فرد تا جهان 
بیرون او دنبال می کند؛ چراکه پیش زمینه هرگونه صلح 
و مصالحه ای در عرصه کلان و عمومی، فرایندی است 

که در عرصه خرد و خصوصی جریان دارد.

سرمقاله

یادداشت

مهدى تقوى . اقتصاددان

زهرا نژادبهرام*
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یادداشت

الزامات کامیابى قانون اساسى

  ۱. سخنان اخیر رئیس جمهور در زمینه اصلاح 
قانون اساســی و الزامات بازنگری آن از این حیث 
حائــز اهمیت اســت کــه دولت تجربــه اجرائی 
هشت ساله ای را پشت ســر گذاشته و گلوگاه های 
قوت و ضعف قانون را در ورطه عمل تجربه کرده 
است. تجربه ملی در چهار دهه انقلاب اسلامی و 
پیشــینه تقنین در قانون اساسی مشروطه در رأس 
نظام هنجاری کشور، نقشه راهی را فراروی اصلاح 
و توسعه نظام حقوقی به تصویر می کشد تا از این 
رهگذر، انبان تجارب پیشین، مسیر آینده شایسته تر 
بر مــدار تضمیــن حقوق ملــت و تنظیــم قوای 

حکمرانی را هموار کند.
۲. زمــان جامعه، اکنون اســت و نه گذشــته؛
۴۰ ســال از تقنین اساســی گذشــته و نسل حاضر 
اراده ای حــادث دارد. قانــون بایــد بــرای امروز و 
فردای شــهروندان ثمــره خیر عمومــی بیافریند. 
ایســتادن در نقطه صفر با تکرار نقص ها و بازتولید 
نارســایی ها هرگز قابل پذیرش نیست. نباید تقنین 
زمینه اضرار شهروندان شود. آنجا که خیر عمومی 
آسیب می بیند یا حقوق شهروندان ضایع می شود، 
عــلاج کار اصلاح و بازبینی اســت. باید به شــیوه 
مسالمت آمیز و مبتنی بر سازوکار حقوقی اجازه داد 
جامعه امروز نســبت به حقوق اساسی و ساختار 
سیاسی، از حق تعیین سرنوشت و ابراز اراده آزادانه 

برخوردار باشد.
۳. برای اینکه حکمرانی خوب ایرانی اســلامی 
داشته باشیم، برای یک بار سر صبر، باید میز خود را 
مرتب کنیم. از قانون اساسی خیر عمومی و منافع 
همگانی در مقیاس ملی می خواهیم. از یک ســو 
ثبات نظام سیاسی اهمیت دارد، از یک سو توسعه 
و روزآمدی و تحول خواهی و اثربخشی قدرت برای 
خجستگی و سعادت ملی مهم است. حاصل جمع 
این مطلوب ها بازنگری های ادواری اســت. گاهی 
به صــورت مدت دار مثلا ۱۰ ســال یک بــار و گاهی 
مســئله محور؛ چنانچه بخشی از نخبگان مسائلی 
در تقنین اساســی ببینند که قدرت اثربخشی آن را 
با چالش و ناکارآمدی مواجــه کرده، بنای اصلاح 
مطرح شود. قانون ایســتا، تحقیقا پیوندی با اراده 

مردم ندارد .
۴. فهرســت مصادیق بازنگــری قابل گفت وگو 
اســت؛ الگــوی نــارس تفکیــک قــوا ازجملــه 
تداخــل و تعــدد مراجــع حکمرانــی، تضمیــن 
وافی حقوق ملــت و فقدان ضمانــت اجرا برای 
پایــش حقوق شــهروندان، فقــدان دادگاه قانون 
اساســی، دو مجلسی شــدن، تفســیر های باژگونه،  
نظارت ناپذیری و فقدان پاســخ گویی برخی مراکز، 
نظارت استصوابی و تخدیش حق آزادی انتخابات، 
تزلزل نظــام نمایندگی، بحــث جابه جایی قدرت، 
و سیســتم های کنتــرل و نظارت و تقســیم کار ها،  
صداوســیمای انحصاری و ... همه نیازمند بررسی 
اســت. همگونی، همــکاری و هم گرایــی قدرت 
یک دغدغه جدی اســت که قانون اساسی حاضر 

نتوانسته این ایده را عینیت بخشد.

 صالح نقره کار
   وکیل دادگسترى
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حرف اول

سیاوش، قربانى رشک

پیش از سخن
در سال هاى دانشــجویی دکترى، اســتادى داشتم 
 ـعمرش دراز بادـ فرزانه، دانشــور، مســلط به سه زبان 
انگلیســی، فرانســوى و آلمانی با حافظه اى شگرف و 
دانــش تاریخــی بی همانند و از آنجا که فاصله ســنی 
اســتاد و شــاگرد فقط ۱۰ ســال بود، به غیــر از رابطه 
استاد و شــاگردى که پیوســته بر ابتناى تعلق خاطر و 
حرمت گذاشتن به اســتاد بود، محرمیتی نیز بود که گاه 
رازى را با من در میان می گذاشــت. از او بسیار آموختم، 
هر چند بسیار اندک به کار بستم و یکی از آموزه هایش این 
بود که کمی خمیده گام بردار در جمع مردمان رشك ورز 
که چون این گونه گردن فراز و راســت قامت قدم بردارى 
و این گونه پیوسته لبخند بر لب گذارى و چهره بگشایی، 
دیگران می پندارند از چه رفاه و آسایش و سرخوشی اى 
برخوردارى و هرگاه فرصتی دســت دهد، لبخند از لبت 
بربایند و گره بر ابرویت اندازند؛ کمی خمیده باش، کمی 
تکیده.  آن روزها درك دقیقی از سخنان استادم نداشتم 
و اکنون که داستان رشك ورزى های حاسدان بر سیاوش 
را می خوانم و ثمره راست قامتی را دیده ام و درد لبخند 
را چشــیده ام، درمی یابم که استادم با دقتی بیش از من 
داستان ســیاوش را خوانده و اکنون که در پیران سالگی 
این داستان را بازآفرینی می کنم، می دانم شاهنامه را نه 
از این باب می خوانیم که تنها حدیث رستم و افراسیاب 
را خوانده باشــیم و نه اینکه تنها از کشته شدن سهراب 
به دســت پدرش آگاه شــویم و آب در دیده بگردانیم، 
می خوانیم تــا بدانیم نابخردى هاى کاووس، شــهریار 
کیانی، در شــوق پرواز به آســمان، در تصرف مازندران، 
در حمله به هاماوران و در انتخاب بانوى شبســتان چه 
رنج هایی که بر خــود و پهلوانان ایــران تحمیل کرد و 
چگونه فرزند به قتلگاه فرســتاد و نیز شــتاب ورزى ها و 
نابه اندیشــی ها و زودخشمی هاى افراسیاب چه ستمی 
را بر مــردم تــوران روا داشــت و پیش از افراســیاب، 
زیاده خواهی ســلم و تور، چــه درد و رنجی را بر مردم 
توران جارى گرداند و می پندارم شاهنامه را می خوانیم 
که در کنــار آگاهی از آنچه بر این مردم بلندهمت رفته 
اســت، بیاموزیم کمی فروتــن، کمی با تأمــل، کمی با 
تسامح و تســاهل و کمی بخردانه رفتار کنیم که روزى 
دست تحسر بر هم نساییم که چه سیاوش ها را از دست 
داده ایم و افســوس ازدســت رفتن شــادى ها را داشته 

باشیم که امروزه سخت بدان مغروریم.
ایدون باد.

اکنون با ادامه داستان سیاوش که در یادداشت های 

قبلی به نقطه فعلی رسید، همراه شویم:
پیران، مشاور و راهنماى افراســیاب پس از دیدار از 
سیاوشــگرد و کاخ هاى آن شارســتان، چنان به هیجان 
می آید که چون به نزد بانوى خویش، گلشهر بازمی گردد، 
می گوید ســیاوش بهشــتی خرم در صحرایی بی برگ و 
بار بنیاد نهاده اســت و به او می گوید با سرخوشــی به 
دیدن آن شارســتان رود تا جسم و جانش نشاطی دیگر 
گیرد.  پیران آن گاه به نزد افراســیاب رفته، پس از دادن 
گزارش گردآورى باج و خراج، از زیبایی هاى سیاوشگرد 
می گوید و او را ترغیب می کند از آن شهر زیبا دیدن کند 
که سیاوش در زمانی کوتاه بنیاد نهاده و نشان از سرشت 

و خوى هنرمندانه او دارد.
پیران از احساســی برخاسته از نیکدلی و نیکومنشی 
می گوید، ســیاوش از آن خارســتان، شارستانی برآورده 
که به بوســتانی در اردیبهشت ماه می ماند و در آن دیگر 
بهشت کاخ هایی بنا کرده و بر پیشانی کاخ ها نگاره هایی 
را به تصویر کشــیده که از شکوه ایران و توران سخن ها 
دارد. پیران با سرخوشی می گوید  در سیاوشگرد شهرى 
را دیدم که مانند آن را در توران زمین کس ندیده اســت. 
آب هــاى روان از میــان کاخ ها می گــذرد و از بس باغ 
نشانده و ایوان بر پا داشته، گویی خرد با روان درآمیخته 
اســت و ســپس از کاخ فرنگیــس می گویــد که چون 
الماسی در میان دیگر کاخ ها می درخشد و افراسیاب را 
براى داشتن چنین دامادى ستایش ها می کند که باوجود 
چنیــن دامادى، دیگر هرگــز بین ایران و تــوران نبردى 

نخواهد بود.
چــو کاخ فرنگیس دیدم ز دور/ چــو گنج گهر بُد به 
میدان سور/بدین زیب و آیین که داماد توست/ که خوبی 
به کام دل شاد توســت/گر ایدونک آید ز مینو سروش /

نباشد بدان فر و اورنگ و هوش
افراسیاب شادمان آنچه را پیران گفته بود، نزد برادر 
خویش، گرســیوز بازمی گوید و از او می خواهد دیدارى 
از سیاوشگرد داشته باشــد و ببیند که سیاوش دیگر در 
اندیشــه ایران نیست و ســرانجام چون کاووس خاك، 
بالین خویش گرداند، ایران و توران تا جهان پایدار است، 
در آرامش خواهند زیســت و جاى ســپاس اســت که 
سیاوش این گونه دوســتار دخت شاه، فرنگیس است و 
او اکنــون فرزندى در راه دارد که چون پاى به این گیتی 
گذارد، نوید آشــتی و آرامش به نوادگان فریدون خواهد 
داد. اکنــون هدایایی گران بها از گوهــر و تخت و یاره و 
نگین و از گســتردنی ها و بوى رنگ از گنج خانه برگیرد و 
براى فرنگیس هدیه برد و دو هفته اى نزد برادرزاده اش 
بماند.  گرســیوز از میان ســپاهیان هزار ســوار برگزید و 
با دلی شــاد راهی سیاوشــگرد شد.  ســیاوش چون از 
نزدیك شــدن گرسیوز آگاه شد، با گروهی از یاران نزدیك 
خــود به پذیرش او شــتافت و آن گاه که از دور یك دیگر 
را بدیدنــد هر دو از اســب  فرود آمــده، آغوش به روى 

هم گشودند و ســیاوش جویاى حال شهریار شده، او را 
درود فرســتاد و آن گاه فرمان داد تا همراهان گرسیوز را 
جاى آرام و خواب دهنــد و نیکو پذیرایی کنند و همراه 
با گرســیوز به کاخ خود رفت و تا دیرگاه به شادنوشــی 
بنشستند.  سیاوش از هدایاى شهریار بسیار خشنود شد، 
آنها را بر چشــم نهاد و چون گل چهره اش بشکفید، از 
آن همه مهــرورزى. روز دیگر، زودهنگام، ســیاوش به 
نزد گرســیوز رفته، با گروهی از یاران شــان به گردش در 
سیاوشــگرد پرداختند و از کاخ هــا بازدید کردند. در این 
هنگام سوارى شــتابان با نامه اى ازســوى پیران بیامد 
و ســیاوش را آگاه گردانــد که از جریــره، دخت پیران، 
فرمانده ســپاه توران، فــرخ فرزندى فرود نــام پاى به 
هســتی نهاده. در آن نامه پیران نوشته بود با زاده شدن 
این کودک در پیرى، احســاس جوانی می کند. سیاوش 
آورنــده نامه را آن قدر دینار داد که توان کشــیدن آن را 
نمی داشت و گرسیوز، شــادمانی و خرمی و تازه بهارى 
را در چهره ســیاوش می دید و دل شاد نمی کرد.  آن گاه 
سیاوش، گرسیوز را با غرور و شادمانی به کاخ فرنگیس 
برد و گرسیوز شگفت زده آن کاخ باشکوه و زیبا را بدید. 
فرنگیس به محض ورود عمویش، از تخت فرود آمده، 
او را پذیرا شــد و از پدرش، شــهریار افراسیاب بپرسید. 
گرســیوز دردى از رشك بر ســینه اش نشست و در دل 
گفت اگر ســیاوش به همین ترتیب اوج گیرد، کســی را 

به شمار نیاورد.
به کاخ فرنگیس رفتند شاد/ بدید آن بزرگی فرخ نژاد
پرســتار چندى به زریــن کلاه/ فرنگیس بــا تاج در 
پیشــگاه/ فرود آمد از تخت بردش نثار/ بپرســیدش از 
شهر و وز شــهریار/دل و مغز گرســیوز آمد به جوش/ 
دگرگونه تر شد به آیین و هوش/ به دل گفت سالی چنین 

بگذرد/ سیاوش کسی را به کس نشمرد
و گرســیوز اگرچه آکنده از خشــم و رشك بود، اما 
چهره به لبخند گشــود و ســیاوش را که از زاده شدن 
فرود یك پارچه شادمانی بود، شادباش گفت. آن گاه در 
کاخ فرنگیس دو تخت نشــاندند و دو مرد بنشستند، 
یکی شادمان و خنده زنان، دگر اندوهگین و لبخندزنان 
و ســیاوش فرمــان داد به شــادى زاده شــدن فرود، 
خنیاگران بیایند و بنوازند تا به شادمانه بنوشند.  آن گاه 
از ایوان به میدان رفتند به بازى چوگان و گرسیوز گوى 
زد، سیاوش گوى از او بربود و زخمی زد که گوى ناپدید 
شــد، گویی سپهر آن گوى را فروکشید. ناکامی گرسیوز 
در گوى زدن، آتش سینه اش را شعله ورتر کرد.  گرسیوز 
به شــاهزاده ایرانی گفت: «شایسته است هنر بنمایی 
و با تیروکمان و نوك ســنان دگرباره ما را شــگفت زده 
کنی» و ســیاوش ناآگاه از آتش درون ســینه گرسیوز، 
زره اى را به نشانه مردى زره پوشیده در جایی قرار داد 
و ســینه زره را با نیزه نشانه گرفته و آن نیزه را چنان بر 

سینه زره بنشاند که بندهایش یك به یك بگسست.

   مهدى افشار
   پژوهشگر
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ماجرای اتهام به بانک مرکزی

 صفحه ۶

 صفحه ۵

 تفاوت دیدگاه ها بر سر چگونگی ورود اصلاح طلبان 
 دو راهیبه انتخابات ادامه دارد

 ائتلاف - اصلاحات
ابطحی: شایعه دیدار خاتمی و احمدی  نژاد را  تکذیب می کنم

تحویل روزنامه در  منزل
 یا محل کار شما

 بدون هزینه ارسال

۸۸۹۰۳۵۴۸

ادامه در صفحه  ۴

صفحه ۲

رق
 ش

ى،
تاک

د 
سهن

س: 
عک


